
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

1  

 
  
  
  

  )ره(امام خميني اي ماده بر فرمان هشتتأكيد با تجسس بررسي فقهي 
  

  1مجيد تلخابي
  2مراد حيدري  علي

  

  چكيده
كه انسان، پرسشگر و نقاد آفريده شده با آن. هاي آيين اسلام است احترام به حريم و امور خصوصي ديگران از توصيه :هدف

دهد و ابزاري است در جهت تكامل فرد و جامعه، اما اين خوي را تشكيل مياست و اين ويژگي ستون اصلي شخصيت فرهنگي او 
  .يابد و بايد محدود گرددخاصي بار منفي مي مثبت، در محدوده
-بر فرمان هشت ماده تأكيداين مقاله بر اساس مباني نظري اسلام و همراه با مطالعات تطبيقي حريم خصوصي با  :روش مطالعه

  .باشدو تحليلي مي) هر(اي حضرت امام خميني
هر چند اصطلاح حريم خصوصي در آيات قران و روايات اسلامي استعمال نشده، لكن از حريم خصوصي در قالب  :هايافته

در  .حمايت شده است... هاي ديگر نظير حق مالكيت، منع تجسس، منع خيانت در امانت، اشاعه فحشاء و احاله به حقوق و آزادي
و دوم از نظر اهداف و اغراضي كه تجسس هاي نخست از جهت روش: و منظر مورد توجه خواهد بود بحث ممنوعيت تجسس، د

  . كند تعقيب ميتجسس فرد مرتكب از 
يك حرمت انشايي و جعلي است كه شارع مقدس با ملاحظه ملاكات اوليه، حرمت را تجسس با توجه به اينكه حرمت  :نتيجه

توان گفت برخي از موارد  لذا مي ،و حكم انشايي تا به مرحله فعليت نرسد قابل تنجيز نيستجعل كرده است تجسس براي عنوان 
  .مقتضي فعليت ندارندتجسس حرمت 

  حريم خصوصي، تجسس، حكم وضعي و تكليفي اي، ماده 8 امام خميني، فرمان: واژگان كليدي

                                                            
؛ دانشجوي دكتراي فقه و حقوق پژوهشكده امـام خمينـي و انقـلاب    ) ع(عضو شوراي علمي گروه فقه و حقوق ارتباطات پژوهشكده باقرالعلوم .1

 اسلامي 

  )س(؛ مدير گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه) ع(عضو شوراي علمي گروه فقه و حقوق ارتباطات پژوهشكده باقرالعلوم. 2
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  مقدمه. 1

د و جامعه، اما گاهي اين ابزار نه در جهـت  با آنكه كنجكاوي و كاوشگري ابزاري است در جهت تكامل فر
لامت جامعـه مـورد اسـتفاده قـرار     رسيدن به تكامل، بلكه به منظور تخريب بناي شخصيت افراد يا تهديـد س ـ 

جوهاي كارآمد و و  رود و براي جست هاي منفي يا بيهوده به كار مي عمدتاً براي كاوش» تجسس«واژه . گيرد مي
اي  قرآن كريم در سـوره  .شود استفاده مي» ...، تتبع، بحث وس، تفحص، تحقيق، سؤالتحس«هاي  سازنده از واژه

  :فرمايد اي كوتاه مي اجتماعي است، در جمله ـ كه بناي آن بر يك سلسله دستورات اخلاقي
را به عنوان يك ضد ارزش، مـورد نكـوهش و نهـي قـرار     تجسس و با اين كلمه ) 12/حجرات(» ولا تجسسوا«

  .دهد مي
زيـرا آن كـس كـه چنـين باشـد خداونـد        ؛منان نباشيدبه دنبال نقاط ضعف مؤ  :فرمايد مي) ص(امبر اكرم پي

كند و هر كس از سوي خداوند تبارك و تعالي مـورد تعقيـب قـرار     مي را پيگيريهاي او  تبارك و تعالي لغزش
  1.اش باشد اگر چه درون خانه ؛كند گيرد خداوند او را رسوا مي

  :فرمايد اشتر مي هاي خود به مالك ضمن توصيه) ع(منين اميرالمو
جويد، زيرا در تمـامي   مي تر بيشهاي مردم را  ترين كسان در نزدت بايد كسي باشد كه كاستي دورترين و زننده

  2.آيد كه پوشاندنشان را زمامدار، سزاوارترين باشد هايي به چشم مي مردم كاستي
  

  مفهوم لغوي تجسس. 2
لـذا   .اخذ شده كه متضمن معناي تلاش براي كسب اطلاع در مورد چيزي اسـت » جسس«از ماده تجسس  

به معناي كوشيد تا خبـر را  » جس الخبر«به معناي لمس كردم تا كيفيت تماس با آن را بيابم و » جسستُه بيدي«
دسـت آورده و بـه   ه ات را باي كه به اعتقاد پيشينيان اخبار و اطلاع به حيواني افسانه» هجساس«بدست بياورد و 
  .)5ص ،ق1409 فراهيدي،( كند، اطلاق شده است دجال عرضه مي

: انـد  انـد و گفتـه   را به مفهوم تفتـيش در امـور پنهـاني اطـلاق كـرده     تجسس با توجه به اين معني است كه 
  .شود تجسس، غالباً در اسرار ناپسند استعمال مي

 برنـد  خيـر بـه كـار مـي    را در مورد صـاحب سـرّ   » ناموس«د و را در مورد دارندة سرّ ناپسن» جاسوس«لذا 
  .)263، 1364جزري، (

 اند ز دانستهرود جاي ي كه كلمه تجسس به كار ميبرخي به كارگيري كلمة تحسس با حاء مهمله را در موارد
  .اند بين اين دو فرق گذاشته لغويينهر چند  .)همان(

به منظور كسب خبر بـراي خويشـتن اسـت و تحسـس در     تجسس، تفتيش : به عنوان مثال گفته شده است
تحسس، تفتيش در امور خير و به قصد خير : اند نيز گفته .شود مورد كسب خبر و تفتيش براي غير استعمال مي

                                                            
اصول (لا تتبعوا عتراث المؤمنين فان من تتبع عثرات اخيه تتبع االله عثراته و من تتبع االله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته؟ ) ص(قال رسول االله  . 1

 ).355ص ،2كافي، ج
 .)997، ص53البلاغه، نامه نهج(ن سترها ولتْكن بعد رعيتك منك و اشنؤهم عندك اطلبهم لمعايب الناس فان في الناس عيوباً ابوالي احق م.  2
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كند كه خطاب  نقل مي) ع(لذا قرآن مجيد از قول حضرت يعقوب. است اما تجسس، تفتيش به منظور شر است
  .)87،يوسف(» ني إذهبوا فتحسسوا من يوسفيا ب«: به فرزندانش فرمود

و تحسس را داراي معاني متفاوت شمرده، اولي را به معناي تفتيش در تجسس البته برخي نيز به طور كلي  
  .)118، 1412عسكري، ( اند عيوب مردم و دومي را به معناي شنود دانسته

تجسـس  به هر حال كلمـه  . اهد بودصورت بين اين دو واژه، عموم و خصوص من وجه برقرار خو در اين
در لغت به معناي تفحص، تفتيش و تلاش براي به دست آوردن اخبار پنهاني است و كلمه جاسوس از همـين  

  :ماده مشتق شده است با اين نكته در مورد جاسوس دو اصطلاح وجود دارد
 .كند ميتجسس جاسوس يعني كسي كه مبادرت به  -1
آورد را به مقاصد خاصي  نشده ولي اخباري كه به دست ميس تجسجاسوس يعني كسي كه مرتكب  -2

 . )38ص ق،1405ابن منظور، ( سازد منتقل مي

ست از تفحص از امور باطني ديگران، چه براي خود باشـد و  ا با توجه به معناي لغوي عبارتتجسس پس 
رهاي شود از كا تفتيش ميباشد يا امر شر و چه آن كاري كه از آن  چه براي ديگري، چه داعي تفحص امر خير

  .شود از اين رو موضوع آن عام است و همه موارد تفتيش را شامل مي .خوب باشد و چه از كارهاي بد
  

 مفهوم اصطلاحي تجسس. 3

آن تجسـس  معنـاي  : فرمايـد  شهيد ثاني مـي . در اصطلاح فقهي نيز از معناي لغوي دور نشده استتجسس 
ستر الهي قرار دارند به حال خود نگذاري و تـلاش كنـي كـه بـر اسـرار       است كه بندگان خدا را كه در پوشش

مانـد   بداني؛ چيزي را كه اگر از تو پنهان ميايشان اطلاع يابي و پردة آنان را بر دري تا آنچه را كه مستور است 
  ).294عاملي، ص( تر بود قلب و دينت سالم

ز جمله موارد نقض پيمان ذمه را ارتكاب تجسـس  محقق اردبيلي، رحمه االله نيز در شرح عبارت علامه كه ا
  :نويسد و شبه آن توسط كفار بر شمرده است مي

كه تجسس به مفهوم تفحص و تفتيش از حـال مسـلمين و عـورات     ـ با توجه به اين منظور از شبه تجسس
  ).438ص اردبيلي،( باشد ايشان است ـ تفرقه افكني در جامعه اسلامي و اظهار عيوب مسلمانان مي

  :نويسد سيد عبداالله جزايري هم در اين زمينه مي
. درد كه خداي آن را آويختـه  اي را مي منين است و جاسوس كسي است كه پردهتجسس، فحص از عورات مؤ

ها و قبايح خود را پنهان كننـد و او فرمـان داده اسـت كـه      ها را چنين آفريده كه بدي تعالي انسان چه ذات باري
  .بر آن عيوب باز بمانند  ديگران از اطلاع

  
 حكم تجسس. 4

  :به دلايل زير استدلال شده استتجسس براي حرمت  
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  كتاب؛
  12سوره حجرات آيه  الف ـ 
اي  ؛»ولا يغتـب بعضـكم بعضـاً    يا أيَها الَّذينَ آمنُوا اجتنَبوا كثَيراً منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثمْ ولَـا تَجسسـوا  «

هـا گنـاه    راستي كه برخـي از گمـان  ه ها درباره ديگران بپرهيزيد، ب ايد از بسياري از گمان كساني كه ايمان آورده
  .و بعضي از شما، بعضي ديگر را غيبت نكند. درباره همديگر جاسوسي و كنجكاوي نكنيد. است

و كنجكـاوي  تجسـس  ان و نيز مندرباره مو» بدگماني«ل از هر گونه بر اساس آيه شريفه فوق، خداوند متعا
كه در صورت آگاهي پيدا كردن، از  نكته ديگر اين. درباره امور پنهاني و زندگاني شخصي افراد نهي نموده است

  .پخش آن در ميان مردم نهي نموده است
  :فرمايد در مقام تفسير اين آيه شريفه مي) ره(مرحوم شيخ انصاري
را نيز مانند گوشت تن او قرار داده و از بين بردن آن آبـرو را نيـز بـه     من و آبروي اوخداوند مؤمن را برادر مؤ

خاطر اين است كه غيبت كـردن دربـاره افـرادي كـه     ه ب سئلهاين م. ن گوشت او معرفي كرده استمنزله خورد
 انصاري،( منزله اين است كه او را به صورت يك مرده فرض كرده باشنده حضور ندارند تا از خود دفاع كنند ب

  .)40ص ق،1405
  سوره نور 19آيه  ب ـ

  »ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، لهم عذاب اليم، في الدنيا و الاخره«
منان را دوست دارند در اين دنيـا و در آخـرت بـراي    ؤكه پخش كردن و شهرت دادن كار بد در ميان م كساني

  .باشد آنان عذابي دردناك مي
پس حرمـت نسـبت بـه     ،است ، كه تجسس مصداق اعظم اشاعه فحشاعضي رواياتبا توجه به مضمون ب

  .هم ثابت استتجسس 
  

  روايات؛ 
  .المستمع الي حديث قوم و هم له كارهون: هثلاثةٌ يعذّبون يوم القيام ):ع(امام صادق  -1

وش دادن او كنـد و آنـان از گ ـ   ند، كسي كه به سخنان قومي گـوش مـي  ا سه گروه هستند كه روز قيامت معذب
  .)93ص ق ،1412حويزي، ( خوششان نيامده و ناراضي هستند

  :روايت شده است كه فرمود) ص(در تفسير قرطبي از پيامبر -2
  .)332ص قرطبي،( خداوند خون مسلمان، آبروي مسلمان و بدگمان بودن دربارة او را حرام كرده است«

  :حضرت نقل كرده كه فرموداز آن ) ع(ابن ابي عمير از برخي اصحاب امام صادق  -3
مني با دو چشمان خود ديده و يا بـا دو گـوش خـود شـنيده     ؤها و گناهاني را كه از م اگر كسي خطاها، لغزش«

ان الذين يحبون ان تشـيع    :فرمايد مي است براي ديگران بازگو كند، او از مصاديق اين آيه شريفه خواهد بود كه
  .)357كليني، ص( ليم في الدنيا و الاخرهالفاحشه في الذين امنوا، لهم عذاب ا

  :فرمايد در نامة معروف خود به مالك اشتر مي) ع(امام علي  -4
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جويي و كشـف و پخـش عيـوب و     بايد كساني باشند كه نسبت به پي ترين افراد در نزد تو دورترين و كم ارج
هـاي آشـكار و ظـاهري     آلودگي چون تو فقط مسئول پاكسازي جامعه از. ترند تر و بي باك اسرار مردم حريص
  .هاي پنهاني مردم خداوند خود داوري خواهد كرد هستي، درباره لغزش

ها و عيوب افراد ملت را پنهان نگـه دار تـا خداونـد نيـز عيـوب و       تواني اسرار، لغزش جا كه مي بنابراين، تا آن
  .)998م، صفيض الاسلاالبلاغه،  نهج( اسراري را كه تو دوست داري از ديگران بپوشاند

و تجسـس  صورت متواتر وارد شده اسـت كـه همگـي در مقـام نهـي از      ه روايات ديگري در همين مضمون ب
بر حرمت، دلالت روشن و واضحي است، كـه مـورد توافـق     يوب ديگران است، دلالت نهي از شيتفتيش از ع

  .اصوليين است
تفتيش به مواردي كه اغراض فاسده در كه، به مناسبت حكم و موضوع حرمت  شود به اين وارد اگر اشكال

توان  شود، در پاسخ به اين اشكال مي تفتيش مورد نظر باشد اختصاص دارد و در مطلق موارد حرمت ثابت نمي
اين مطلب بعيد نيست و شايد بتوان دليلي بر اثبات آن اقامه كرد و اگر مناسبات حكم و موضوع از نظـر  : گفت

  .رفته شود اشكال ياد شده وارد خواهد بوداصولي به عنوان دليل متقن پذي
زاء و سخريه و طعن دلالت شود كه آيه شريفه قبل از بيان حرمت تجسس، بر حرمت استهوارد اگر اشكال 

در پاسخ اين اشـكال   آيه تجسس حرام را منحصر در موارد وجود اغراض فاسده دانسته است نه مطلقاً،دارد و 
است كه ملاك هميشه به عموميت وارد است نـه خصوصـيت مـورد و مـوارد      يم قاعده كلي در فقه اينگوي مي

عـلاوه   ؛در همه موارد ساري و جاري اسـت تجسس پس حكم عام حرمت  .مذكور، در آيه خصوصيتي ندارند
  .شود كه دليليت سياق از نظر اصولي اثبات نشده است و سياق، دليل فقهي محسوب نمي بر اين

نجفي، ( وجود داردتجسس بر حرمت   )بلكه اجماع مسلمين(ذكور، اجماع فقها نظر از دلايل روايي م صرف
  .كند و عقل نيز آن را مصداق ظلم محسوب و تقبيح مي )298ص ق،1392

  
  انواع تجسس. 5

  : پذير است به لحاظ موضوع آن در دو حوزه امكانتجسس  
  حوزه زندگي شخصي افراد -1
 اط با مسائل مربوط به عموم مردم در حوزه زندگي اجتماعي و در ارتب -2

  صي افراددر حوزه شختجسس 
  :بخش است 3حوزه زندگي شخصي افراد داراي 

  بخش مرتبط با حقوق االله  -1
 بخش مرتبط به حقوق الناس -2

 بخش غير مرتبط با حقوق الهي و مردم  -3

حتي حاكميت مشروع دي به هيچ وجه و از سوي هيچ فرد و نهاتجسس در بخش اول تحقيق و تفحص و 
چه در فرض تضييع حقوق الهي بر عهدة حاكم نهاده شـده صـرفاً مجـازات و كيفـر     و اسلامي جايز نيست و آن
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و كشف جرم و به همين جهـت اسـت كـه اقـدام     تجسس متخلفان است كه مرحله بعد از وقوع عمل است نه 
سيد شرف الدين در اين . قرار گرفته است قدامات شهروندان مورد تقبيح علمانسبت به اتجسس خليفه دوم در 

  : گويد باره مي
از تجسس، خليفه دوم در ايام خلافت خود چنين تشـخيص  ) ص(با وجود نهي صريح قرآن كريم و پيامبر 

نمود و هـر روز مرتكـب    لذا مبادرت به مراقبت مي ؛متضمن مصلحت و تقويت حكومت استتجسس داد كه 
زد كه صداي مردي را شنيد كـه آواز غنـايي    ا آن كه روزي در مدينه گشت ميشد ت در احوال مردم ميتجسس 
لـذا بـا    .پس از ديوار بالا رفت و بر او وارد شد و ديد كه زني و ظرف شرابي نزد وي حاضر اسـت . داد سر مي

  دارد؟  كني كه خدا گناهت را پوشيده مي خشم بر او بانگ زد كه اي دشمن خدا گمان مي
نكنيد تجسس خطا؛ چون خدا فرمان داده كه  3نكن اي امير، زيرا من يك خطا كردم و تو عجله : مرد گفت

گاه كـه    آن: كردي، نيز خدا گفته است از درِ خانه وارد شويد و تو از ديوار آمدي و نيز گفته استتجسس و تو 
  .)346ص ،م1966 الدين، شرف( داخل شديد سلام كنيد و تو سلام نكردي

وم، يعني بخش مرتبط با حقوق الناس، پيش از هر چيز بايد دانست كه منظور حق شخصـي  اما در بخش د
گردد كه البته اين ضوابط بـه   و تحقيق با ضوابطي مجاز ميتجسس در اين بخش . افراد حقيقي يا حقوقي است

تحقـق و   يابد شرط نخسـت بـراي جـواز    هاي خبري انطباق نمي هيچ وجه بر اقدامات و نيز حوزه كاري رسانه
طرح دعوا از سوي فـردي اسـت    شرط دوم،. دادرسي و فصل خصومت استبررسي، قرار داشتن در وضعيت 
  .منحصر بودن جواز تحقيق به نهاد مسئول حكومتي است ،باشد و شرط سوم كه مدعي تضييع حق خويش مي

و جلـوگيري از  طي فرد يا نهاد مسئول حكومتي مجاز است كـه بـه عنـوان مقدمـه دادرسـي      در چنين شراي
تضييع حق افراد مبادرت به تحقيق و بررسي كند كه البته در موارد زيادي اين تحقيق و بررسي متضـمن حفـظ   

از اين رو در اين مرحله، تحقيق بايد با ضوابط و معيارهـاي دقيقـي كـه شـرع مقـرر       .حق فرد متهم نيز هست
  .نموده منطبق باشد

هايي مبادرت به تحقيق و تفحص نموده  در چنين زمينه) ع(كه امام  در روايات ما نيز به مواردي اشاره شده
  .است

  :از باب مثال
نعمـان بـن   ( »لا حبس في تهمه الاّ في دم و الحبس بعد معرفـه الحـق ظلـم   «  :فرمود) ع(منيناميرالمو) الف

اسـت و زنـداني   ز ي كردن فقط در مورد اتهام قتل جاييعني زندان .)539، ص2محمد مغربي، دعائم الاسلام، ج
توان دريافت كه منظور از حـبس   ذيل حديث مي به با توجه .رود نمودن پس از كشف حقيقت ظلم به شمار مي

هـر   پـذيرد؛  و تفحص و كشف واقع صورت مـي در مورد اتهام قتل حبس استطلاعي است كه به منظور تحقيق 
هـاي مشـروع شـناخته     در شمار مجـازات توان به مدد همين ذيل نتيجه گرفت كه علي القاعده زنداني  چند مي

  .لذا به عنوان كيفر تجويز نشده است ؛شود نمي
السـلام فـي الـدين انـه يحـبس       قضـي عليـه  «: نقل شده است كه) ع(منيندر روايت ديگري از اميرالمو) ب

  ).28ص ق،1404صدوق، ( »صاحبه فاذا تبين افلاسه والحاقه فيخلي سبيله
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  .زنداني و پس از آن كه مفلس بودن او ثابت شد رهايش ساخت آن حضرت مردي را كه بدهكار بود
تبط با حقوق به معناي تحقيق و تفحص در مسائل شخصي مرتجسس : به هر حال آنچه مسلم است اين كه

  .باشد ز است كه جواز آن في الجمله ثابت ميافراد حقيقي امري جاي
  

  در حوزه اجتماعي و مسائل عموميتجسس . 6
  :ند ازا رد عبارتااين مو ،به طور كلي. شود طي مجاز و حتي لازم شناخته مييتجسس در شرا

  .توسط حكومت اسلامي و نهادهاي مسئول در امور داخلي جامعه اسلامي و وضعيت اجتماعتجسس  -1
 .ي مسئول در امور كشورهاي غيرمسلمان يا دشمنانتجسس توسط حكومت اسلامي و نهادها -2

اگر فرض شود كه در غيبـت نمـودن مصـلحتي    : فرمايد در احكام غيبت مي)  عليهرضوان االله(شيخ انصاري
باشد خواه آن مصلحت از آن غيبت كننده يا غيبت شده و يا شخصي ثالثي باشد، در صورتي كه عقلاً يا شـرعاً  

 مانـد در ايـن   من باشد كه بـا غيبـت نكـردن محفـوظ مـي     تر از مصلحت احترام مؤ مهمتر و  آن مصحلت بزرگ
 طور كه در ديگر گناهان نيز حكم همـين اسـت   همان ؛صورت واجب است كه بر طبق مصلحت اهم عمل كرد

  .)227ص ق، 1405انصاري، (
ضابطه كلي در محرمات چنين است كه در صورت تزاحم مصلحت مهم بـا  ) ره(راين، از نظر شيخ اعظمبناب

در خانـه مـردم    كه اينغريق موقوف باشد بر مثلاً اگر نجات  ؛مصلحت اهم بايد مطابق مصلحت اهم حكم كرد
مـردم و يـا   داخل شده و يا در اموال آنان تصرف كنيم، چون مصلحت حفظ نفس اهم است، دخـول در خانـه   

كه نگاه كردن به نامحرم حرام است ولي اگر معالجه فردي موقـوف   شود و يا اين ز ميتصرف در اموال آنان جاي
  .شود مي بر آن باشد مسلماً حلال يا واجب

  
7 .ستزاحم و حلّ آن در تجس  

حرام و جلوگيري از اختلال نظـام و  تجسس حرام و حفظ نظام و يا ميان تجسس در مورد بحث ما، ميان  
  .شود هرج و مرج و فساد، تزاحم واقع مي

اين كه هميشه اهم بر مهم مقدم است، در باب تزاحم به صورت تفصيلي بيـان شـده اسـت كـه در مـوارد      
كند  شود آيا در عبادات كفايت مي اتيان مهمتزاحم بين اهم و مهم بايد اهم مقدم شود و اگر اهم مقدم نگردد و 

است و تنها چيزي كه مـد نظـر   يا كافي نيست؟ و اين بحث كبروي با تمام تفاصيل آن از محل بحث ما خارج 
  .است اينكه كبري ثابت است و آن عبارت است از تقديم اهم بر مهم عندالعقلاء و الشرع و العقل

كنـد كـه از حرمـت تفتـيش اهميـت       نكته ديگر اين كه در بعضي از موارد، بعضي از امور اهميت پيدا مـي 
چون ممكن نيست در مـوارد تـزاحم    ؛كنيم يد ميها، از حرمت تفتيش رفع  بيشتري دارند و به خاطر اهميت آن

چـون هـر دو   . مقام فعليت برسندباشد هر دو حكم به  بين دو حكم شرعي كه مكلف قادر بر امتثال هر دو نمي
لنـد در مـوارد تـزاحم    طه اختلاف ما با مشهور است كـه قاي اند و اين نق اند ولي به مقام فعليت نرسيده ه شد انشا

كه بايد گفت در موارد تزاحم كه مكلـف   ماند در حالي شود و تنها اهم به فعليت باقي مي فعليت، مهم ساقط مي
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رسـد آيـا    به مقام فعليت مي رسد نه هر دو و آن يكي كه قادر بر جمع بين امرين نيست فقط يكي به فعليت مي
  هم است يا احدهما به نحو كلي و مرّدد؟خصوص ا

ين و تخييـر و  چـون دوران امـر اسـت بـين تعي ـ     ؛رسـد  يت ميهم به فعلقدر متيقن آن است كه خصوص ا
هم بـه فعليـت رسـيده    ه فعليت رسيده است يا يكي از اهم و مهم؛ و علي كل حال، ام ببنابراين يا خصوص اه
يه بر فعليت اهم ثابت است ولي بـر فعليـت   پس حجت عقلاي. محل شك است و ترديداست ولي فعليت مهم 

عبارت است از طلب الجمع، بـدون شـك فعليـت     مسئلهل شويم كه اب تزاحم قايثابت نيست و اگر در بمهم 
از باب الجمع بين الطلبـين اسـت    مسئلهل شويم كه مان اهم است ثابت است ولي اگر قاياحدهما المعين كه ه

لـذا هـر كـدام را اختيـار      .، بدون شك فعليت احدهما لاعلي التعيين ثابت است)جمع الطلبين نه طلب الجمع(
شود به باب ترتّب كه بايد به صورت تفصـيلي مطـرح گـردد و     كنيم صحيح خواهد بود و اين بحث مربوط مي

كه در تزاحم بين حرمت تفتيش و حفظ نظام، با توجه بـه اهميـت    غرض اين. مجالي براي بسط آن نيست فعلاً
قـادر بـر جمـع بـين     رسد چون مفروض در باب تزاحم اين است كه مكلف  حفظ نظام، حرمت به فعليت نمي

مكلف قادر بر اتيان هر دو باشد، موضوع حكم، محقق نشده است و وقتي موضوع محقق امرين نيست و وقتي 
رسد؛ چون فعليـت حكـم    رسد پس نبايد گفت در باب تزاحم امر مهم به فعليت نمي نشد، حكم به فعليت نمي

بر اتيان آن امر است و مفـروض ايـن    منوط به فعليت موضوع است و فعليت موضوع متوقف بر قدرت مكلف
حكم به فعليت نرسـيده اسـت و ايـن     پس. است كه در باب تزاحم قدرت بر جمع بين هر دو امر وجود ندارد

  بحث هم از نظر كبروي مسلمّ است و انما الكلام در صغري است كه آيا حفظ نظام اهميت دارد يا ندارد؟
  

  وجوب حفظ نظامادلهّ . 8
هـا،  اهيم عامي وجود دارند كه اغلب حاكم بر مقدرات ديگرند و به عبارتي در برابر مهـم در فقه سياسي مف

باشـند و بـه   گونه مـي  اين... روند؛ مثلاً مفاهيم حفظ نظام اسلامي، مصالح عامه، حفظ اسلام و اهم به شمار مي
اولـي در تـزاحم   همين جهت در مواردي كه يكي از اين مفاهيم در قالب حكمي با حكمي ديگر حتـي حكـم   

  :اندبه اين موارد اشاره كرده اديق اين مفاهيم مقدم است و فقهاباشد، مص
حفظ جمهوري اسلامي يك واجب عيني؛ اهم مسـائل واجبـات   «: اهم بودن حفظ نظام نسبت به نماز -1

صحيفه (» تنماز فرع اسلام اسكه اين حفظ اسلام است، است براي اين تر بيشدنيا، اهم است از نماز اهميتش 
  ).486، ص19، جامام

حفـظ  . حفظ جان مسلمان بالاتر از سـاير چيزهاسـت  « :اهم بودن حفظ اسلام نسبت به جان مسلمان -2
 .)116، ص15، جامامصحيفه (» لام از جان مسلمان هم بالاتر استخود اس

-ذكر شـد مـي  حضرت علي عليه السلام در نامه خود به مردم مصر پس از آنكه غصب خلافت پيامبر را مت

ويش آن حضرت علت سكوت خ. رسيد كه عرب خلافت را پس از او از خاندانش برآردبه خاطر نمي: فرمايند
: فرماينـد اهم بودن حفظ اسلام نسبت به خلافت حقـه خـود دانسـته و مـي     سال حكومت خلفا 25را در طول 



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

9  

د يا ويراني ايجاد شود كه مصيبت آن بر اي در آن پديد آيترسيدم كه اگر اسلام و مسلمانان را ياري نكنم رخنه
  .)62البلاغه، نامه نهج(ر از دست دادن خلافت بر شما باشد تمن سخت

توانـد هـر امـري را چـه     مي ]حكومت[«فرمايند مي) ره(امام حضرت :اهم بودن مصالح يا منافع عامه -3
 »چنين اسـت جلـوگيري كنـد   ي كه مادام عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن

  ).452، ص20، جصحيفه امام(
در استدلال بر بطلان احتيـاط  ) ره(امام حضرت: اهم بودن حفظ نظام نسبت به احتياط در همه مواقع -4

، 1، جانوارالهدايـة امـام خمينـي،   ( داننـد  م عسر و حرج بلكه اختلال نظام ميهمه وقايع يكي از دلايل را لزو در
  ).365-364ص
اند كه دلالت دارد بر اهميت حفظ نظام و حكومت و حفـظ   قها نيز روايات زيادي در حد تظافر ذكر كردهف

   :كنيم به اختصار به چند روايت اشاره مي .بيضه اسلام و مسلمين
استشـاره  ) ع(ا ايران ساساني، عمر از امام علـي در زمان خلافت عمر بن خطاب درباره جنگ مسلمين ب -1

جايگـاه  «: تر است خود در جبهه جنگ حضور يابد و يا در مدينه بماند؟ پاسخ حضرت چنين بودكرد كه آيا به
هاي تسبيح را دور خود جمـع كنـد، و    والي و سرپرست امور در ميان جامعه، همچون نقش نخي است كه دانه

 ـ  ها نيز از هم خواهند پاشـيد   هرگاه نخ پاره شود، دانه ؛ها را از پراكندگي حفظ نمايد آن سـويي  ه و هـر كـدام ب
  ).442البلاغه، فيض الاسلام، ص نهج( »خواهند افتاد كه هرگز دور هم جمع نشوند

  .است يك امر واجب» حفظ نظام مجتمع اسلامي«از پاسخ حضرت اين است كه 
امامـت و رهبـري، زمـام ديـن، محـور نظـام       « :روايت شده است كه آن حضرت فرمود) ع(از امام رضا -2

  .)200ص ،1ج اصول كافي،( »منين استؤو موجب صلاح دنيا و برتري و سربلندي مجامعه مسلمين، 
  :روايت شده كه فرمود) ص(از پيامبر اسلام -3

كه  نماييد؛ براي اينگوش كنيد و از فرمانش پيروي ، حرفش را  كسي كه خدا او را ولي امر و زمامدار قرار داده«
  ).2، حديث 2، مجلس 14يد امالي مف(» او حافظ نظام جامعه مسلمين است

شود حرمت تفتيش در رابطه  و ظاهر لسان اين روايات گوياي اهميت حفظ بيضه اسلام است كه باعث مي
با امور حفظ نظام به مقام فعليت نرسد و متصديان امر مجاز باشند از هر گونه امور مشـكوك تفتـيش كننـد تـا     

در غير ايـن صـورت    ،كاملاً عقلي و عقلائي است ئلهمسضرري و خطري متوجه اسلام و مسلمين نشود و اين 
  .هرج و مرج را در پي دارد

در نهج البلاغه تصريح دارند كه حتماً براي حفظ كيان مسلمانان افرادي جهت تفتـيش و  ) ع(حضرت علي 
است و وجوب حفظ نظام و كيان اسلام از ضروريات فقه اماميه  )11 نامه البلاغه، نهج(قرار داده شوندتجسس 

لذا  .هم ثابت است كه اهميت حفظ كيان اسلام باشد مسئلهپس صغراي . لال و استظهار نداردكه نيازي به استد
  .ز و بلكه واجب استامور مربوط به حفظ كيان اسلام جايكه حرام باشد در  تفتيش بر فرض اين

اه ابـن وكيـع و بحـارالانوار    بنا به نقل تاريخ دمشق و اخبـار القض ـ ) ص(ن اسلام در سيره پيامبر عظيم الشا
كرده است و افراد  شود كه حضرت اقدام به نصب عيون و جاسوس مي مشاهده مي) قدس سره(علامه مجلسي 
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 عيـون (طوري كه ابن قتيبه دينوري در عيون الاخبار خود ذكر كرده است همان .كرده است مشكوك را حبس مي
و  )203ص ،2ج يعقـوبي، (ر تاريخ خود ذكر كرده استمواردي را يعقوبي د همچنينو  )172ص ،1ج الاخبار،

كه مجرد احتمال رابطه با دشمنان اسلام در  خود آورده است )131، ص11ابن شيبه، ج(ابن ابي شيبه در مصنف
سيره رسول  در در الارشاد مواردي از اين قبيل) قدس سره(جواز تفتيش كافي است و همچنين شيخ اجل مفيد

  .خدا را ذكر كرده است
پس حاصل اين كه اصل تفتيش جايز است چون معصوم امر به آن داده است و شـواهد تـاريخي بسـياري    

هـا جـواز    توان آورد كه مبين جواز تفتيش در رابطه با حفظ كيان مسلمين و اسلام باشد و محصـل همـه آن   مي
كنند  ت به آن اقدام ميسبن يك امر عقلائي و لازم است و عقلااتخاذ جاسوس در امور مربوط به نظام است كه 

و عدم ردع، حجـت شـرعيه محسـوب     وضوعات يا در احكام در صورت امضايه در مكه سيرة عقلاي اينو بنابر
ايجـابي هـم لازم    كه ردعي صورت نگرفتـه اسـت و امضـاء    چون ؛اين سيره يك حجت شرعي است ،شود مي

در همه اركان نظام بـه صـورت عاقلانـه و    نيست و لازمه حفظ كيان و نظام اسلامي اين است كه مراقبت تامه 
 ـ   مدبرانه صورت گيرد تا خللي در لـذا لازم اسـت رئـيس     .ي وارد نشـود اركان اساسي نظـام اسـلامي و عقلاي

 لااقـل و مراقبت نصب نمايد و نصب اين افـراد اگـر واجـب نفسـي نباشـد،      تجسس حكومت افرادي را براي 
  .و مقدمات محرمات بلامانع است واجب مقدمي است ودر اين راه ارتكاب محرمات

ها نگردد البتـه مـلاك    در صورتي كه انسان مرتكب حرام محرم مثل قتل نفس و يا هتك عرض و امثال اين
تفتيش بايد به مقدار همان اهميت است كه بايد احراز شود و در مقام ارتكاب محرمات براي وصول به غرض، 

و ايـن دو   "محذورات ولكنه انمـا تتقـدر الضـرورات بقـدرها    ان الضرورات تبيح ال"شود چون  ضرورت اكتفا
به اندازه دفـع ضـرورت موجـب رفـع محـذورات و محرمـات        ضروراتقاعده فقهيه بايد با هم لحاظ شود و 

حاكم اسـت بـر    "ان الضرورات تتقدر بقدرها"يعني  ؛شوند نه بيشتر و قاعده دوم حاكم بر قاعده اول است مي
  ."ذوراتان الضرورات تبيح المح"

تجسس گردد كه  بندي آنچه گذشت و از مفاد و محتواي آيات و روايت مربوط به بحث روشن مي در جمع
ضرر  كه ايناما اگر مصلحت خاصي ايجاب كند، مانند   و بررسي درباره كارهاي منفي پنهاني افراد ممنوع است،
ي يافتن نكات مثبت و استعدادهاي آن فـرد  براتجسس آن رفتار منفي فردي از محدوده فرد مجرم فراتر رود يا 

در فرمـان  ) ره(امـام  هاي عقلي و عاطفي آن اشكالي ندارد و لـذا حضـرت   با رعايت ظرافتتجسس اين  ،باشد
  :فرمودندتاريخي طبق همين مبنا دستور 

هيچ كس حق ندارد در مال كِسي چه منقول و چه غيرمنقول و در مورد حق كسـي دخـل و تصـرف     -5«
ثبـوت حكـم از نظـر     و توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسـي دقيـق   كند يا
  . شرعي
ها وارد شود يا  ـ هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آن6

اهانـت   سـبت بـه فـردي   كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يـا ن 
صوت ديگري به نام كشف جـرم يـا    اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط ـ  نموده و اعمال غير انساني
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كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شـنود بگـذارد و يـا دنبـال     
. راري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كنـد از گناهان غير نمايد يا استجسس اسرار مردم باشد و 

ر بسـيار بـزرگ اسـت و    ين اشاعه فحشا و گناهـان از كبـا  ها چو گناه است و بعضي از آن ]و[ها جرم  تمام اين
هـا موجـب حـد شـرعي      مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شـرعي هسـتند و بعضـي از آن   

  . باشد مي
هـاي   هـا و گروهـك   د و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است كه در رابطه بـا توطئـه  ـ آن چه ذكر ش7

هاي امـن و تيمـي بـراي برانـدازي نظـام جمهـوري        مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه
ي كاري و افسـاد ف ـ  هاي خراب گناه كوچه و بازار و براي نقشه هاي مجاهد و مردم بي اسلامي و ترور شخصيت

در جميع  همچنينباشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند و  كنند و محارب خدا و رسول مي الارض اجتماع مي
ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ولـي   ها و دانشكده ي و دانشگاهيهاي قضا هاي دولتي و دستگاه رگانا

ها، چرا كه تعدي  ها و دادگاه ستور دادستانبا احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق د
انگاري نيز نبايد شود و در عـين   امحه و سهلمسچه  سبت به آنان نيز جايز نيست، چناناز حدود شرعيه حتي ن

يت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسـب ضـوابط   بايد خارج از حدود مأمور ينحال مأمور
هـاي تيمـي و    شود كه اگر براي كشف خانـه  كداً تذكر داده ميؤم ندهند و مو جهات شرعيه، عملي انجا مقرره

حل كار كسـي  مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا م
مخـدره برخـورد    جا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهـات انحرافـي مثـل مـواد     وارد شدند و در آن

تـرين گناهـان كبيـره اسـت و      ند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشـاعه فحشـا از بـزرگ   كرد
فقط بايد به وظيفه نهي از منكـر بـه   . كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد هيچ

احبان خانـه و سـاكنان   نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم ص
و اما كساني كه معلـوم   باشد موجب تعزير و گاهي تقاص مي آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و

مخدره و پخش بين مردم است، در حكـم مفسـد فـي الارض و مصـداق سـاعي در       شود شغل آنان جمع مواد
موجود است آنان را بـه  ن چه از اين قبيل ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آ

مي صادر نمايند كه به وسـيله  يك از قضات حق ندارند ابتدائاً حك چنين هيچو هم. ي معرفي كننديمقامات قضا
هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمـي اسـت و    ان اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلآن مأمور

گر عليه نظام جمهوري اسلامي، كه صادركننده و اجراكننده چنين حكمـي مـورد تعقيـب    هاي دي نه محل توطئه
  )142-140ص ،17صحيفه امام، ج( ».قانوني و شرعي است

تجسـس   «: دهند كه و اداري دستور مي در فرماني ستاد پيگيري تخلفات قضايي) ره(همچنين حضرت امام
كـه چنـد    از افـراد بـه ايـن    ار مطلقاً ممنوع است و سـؤال اي خرابكه از احوال اشخاص در غيرمفسدين و گروه

كننـده  تجسـس   ]و[شود مخالف اسـلام   ت ميچه بنا به بعضي گزارشات اين نحوه سؤالا چنانمعصيت نمودي 
اسـلامي و خـلاف شـرع مطهـر ممنـوع      كار است بايد در گـزينش ايـن نحـوه امـور خـلاف اخـلاق        معصيت

   )221ص ،17صحيفه امام، ج(.»شود
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بر ممنوعيت تجسـس   )ره(شود هرچند حضرت اماماي نيز استفاده مي ماده 8فرمان  7گونه كه از بند  نهما
همه شما موظفيد كه با جاسوسي حفظ «فرمايند كنند و ميمي ن در مورد حفظ نظام آن را استثناليك دارندتأكيد 

 )116، ص15، جامامصحيفه  (.»كنيد اسلام راب
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